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  31تناسخ  ی؛ ساعت آفتاب31چپتر 
 

  "!الان همین بیرون، برو اونجا از لعنتی،"

**** 
 

از توی  گوشیش رو به سرعتو ، فشار دادو ر ژائو یونلان سیگارش

اونجا  آشغال کوچولو رو، من فقط یه میشهتاریک  دارههوا "آورد: درجیبش 

 "، باید برگردم.نمیشه، گذاشتم

 

 "غش کرد؟ ترس ه بود و ازاومد تازه همون کارآموزی که": هونگژو 

 

، کارت راستی": چرخید شبه سمت آزرده ایژائو یونلان با حالت کاملا 

 ".کجاست، بدش به من فرستاده قاتل ارواحملاقات 

 

کرد میت نو درعوض جرعگوشه میز اشاره کرد،  بهبا چونه ش  هونگژو 

 و دراز و لمسش کنه.ر دستش

 

 اکه بقیرگون بود،  پوشش بیرونی با ،سیاه اون یه دسته کاغذِ کاملا

 طفق، میکنهاحترام  روح تنها با ارسال این نامه ادای"شنگرف چند کلمه ی 

طرحی بود، ش ساتن خوشداخلو ، شده بود نوشته "باز کنند حکمارباب 

 اره یاش بود، بعد شده نوشته و کتابی محترمانه بی ربطی اولش چنتا جمله

در نهایت اشاره  و مسئله ی فرار روح گرسنه از زندان کرد، به یمختصر

 این، بابت تشریف فرما میشهبرای ملاقات  اینجانب ،امشب 1زیشیِ"کرد 

 ".دو بپذیریر ، امیدوارم عذرخواهیممزاحمت

 

                                                           

 بازه زمانی یازده تا یک شب  1
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 اچیزی ب تقریبا میشد گفتو نوشته شده بود،  مرتبی 2با شوجینتیتماما 

 ارزشمنده.مهارت 

 

ترسید و  حسابی فورا هونگژائو یونلان کارت رو باز کرد، ژو همینکه 

 .جابجا کردو به گوشه ای ر صندلیش

 

اگه ، روح هن,بودد که نه خدا شخصیتی بو این فرستاده قاتل ارواح،

، نبود به اندازه کافیدقیقا  بازم درعوض، ه ستروح جاودان میگفتی اون یه

ه نقطعمیقترین از  روح شیطانی ایه که اون در اصل که نفتافسانه ها میگ

های شدیدی که همراهش بودن تبدیل شده، طوفان ی جهان زیرین و از 

مرگ آوریش تا آسمون اوج ، موندنجزئیاتش ناشناخته و  اون متولد شد

یر شمش یه ، بهاز بدنش محافظت میکرد شدیدی که، ولی طوفان گرفته بود

یر و خ"، میتونه که بنا به طرز گفتار اپراهای سنتی، تبدیل شد قاتل ارواح

بخاطر این و ، "بده رو از هم تمایزخیانتکار  وفادار و,رو از هم بشناسه شر

 شد.شناخته  "فرستاده ی قاتل ارواح" انبعنوبعدا اون هم شمشیر، 

 

انسانها و ، ی زندان جده طبقهو در پایین ه، بهشتسی و سه  در بالا

ح تمام اروا دلیلی وجود داشته باشه تاجاییکه بهشت و زمین، ان درخدای

 ن.میشد تکه تکه، زیر شمشیرش بلااستثنا

 

نلان، اون ژائو یو همه بجزن، یدشاید بخاطر همین، همه از اون میترس

گوشتش کلفت و یه زبر  شپوست ش اینه کهحس میکرد احتمالا دلیل

 زیادیفرستاده قاتل ارواح  که حس نمیکرد نه تنها، 3تاندون کم داره

                                                           

 ابداع سونگ ی سلسله در نگزو هویی امپراطور سطتو درواقع چینی خوشنویسی سبک این  2

 هستن محکم های ضربه با و باریک کاراکترایی ترسیمش که شده
 یدلیل اصطلاح این انتخاب برای پریست بنظر اما میگیم، خودمون که داره کم تخته یه همون  3

 داشته
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اکته بانزو طرف مقابل بافرهنگ حس میکرد  بلکه برعکس، نیستترسناک 

نامه  این بود که حرف زدن و ......تنها عیبشی دارهدرستو طرز رفتار 

 خیلی لحن ادبیش، همراه بود "عهد بوقی" با سبک قدیمیِ ش یکمنوشتن

 .و چرت و پرتاش یخورده زیاد بودن، سنگین

 

همه ش رو تو  ، برای همین سریعراحت نیست هونگاون متوجه شد ژو 

ه اگ"رو توی پاکتش چپوند:  "ارسالیِ روح تنها" و بی دردسرخوند،  یه نگاه

شیفت شب رو برای کارای دفتر اینجا و ، و بروتعطیل کن  کاری نداری

و واسه روی ترمز زدن این دو روز پا نداری،  واسه ،بدهتحویل وانگ ژنگ 

، بعد از اینکه یستراحت ن واست هرجا بریاینکه ، هم ممکنه سرُ بخوری

—، خوب استراحت کنکارو تعطیل کردی همینجوری نرو که ول بگردی

 کاری ‘اون سمت’جینگ زنگ بزن، اگه  م به لینراستی، قبل رفتن بجا

 وظایفش روکه  نباشهفورا برگرده، انقدر خوشحال  ازش بخواه کهنیست، 

 "موندن داره. واسه چی مگه جهان زیرینه، فراموش کن

 

 و فوراروبرو بشه،  نیست با یه فرد خاصی که نیازشنید  هونگژو 

و ر سرش بودبرداشته شده سنگینی از روی شونه ش  بار درحالیکه یه

 تکون داد.

 

و از رفت، میبا قدمای بزرگ بیرون  از یه طرف ژائو یونلان "من رفتم."

 به گوا چانگ چنگ تلفن زد. یه طرف

 

 ،خطه فرماندشهد کسی که اون سمت فهمیگوا چانگ چنگ  بعد از اینکه

 یهو بی اختیار سرجاش خبردار ایستاد.

 

یکم  فوراژائو یونلان  "؟جواب بدیو ر تلفن چرا انقدر طول کشید تا"

 "؟درسته چیزی که نشده"نگران شد، 
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از بعد هم عجیب بود،  ازشحرف زدن —زبون گوا چانگ چنگ گره خورد

 گرم و مهربون ژائو یونلانِ مقابلکرده بود عت جر دیگه، اون امروز صبح

از توی  طرف مقابل صدای همینکهچندتا جمله مثل آدم حرف بزنه، ولی 

 یهو در حد یه تیکه تفاله آب رفت. شتجرع، اومدتلفن 

 

سرد شنیده  خیلی از توی تلفن صدای فرماندهدلیلش اینه که نکنه 

 ؟دمیش

 

لا ک، ژائو یونلان شدنتر نفس کشیدن های گوا چانگ چنگ سریع و سریع

ست دحمله قلبی بهش  با تماسش انقدری اونو ترسونده که قراره شک کرد

کم  نفس داره و دیگه، هنگ چنگ به لکنت افتادگوا چابا شنیدن اینکه ، بده

 هست کسی هست؟ اگه کسیاطرافت "ناچارا آه کشید:  چو ، ژائومیاره

 "، اگه نه که تلفنو بده به داچینگ.بده بهش ور تلفن

 

تو  و روی شونه ش برداشته شده بود، یه بارگوا چانگ چنگ انگار 

 و به دست شن وی داد.ر سکوت تلفن

 

لی  اینکه چطور توی چندتا جملهپذیر بود، فسور شن اتکاخوشبختانه پرو

توی کدوم بیمارستان و کدوم اینکه رو به بیمارستان منتقل کردن،  چیان

ی دانش مسئله چطور، "در نهایت پرسید: و ح توضیح داد، واضاتاقه رو 

 "هنوز...... لی چیانآموز 

 

ومد، شن وی: ا "لا سیلاسی"از توی تلفن صدای که د، حرفش رو نصفه ز

 "الو؟"
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و شن وی یک ، ولی قطع و وصل میشد، گفتچیزی  انگارژائو یونلان 

م واضح نشنید، اون دو قدم سمت پنجره رفت، تو نگاه اول رو ه شکلمه

درعوض از  و ،رو بازیابی کنهبود که میخواست سیگنال  شبیه به این

به آرومی  کرد، پرده روحواسش نبود استفاده گوا چانگ چنگ که  فرصتی

زبونا هنوزم انگار بیرون رفت، همزمان،  سمت نگاه خیره ش به و ،کنار زد

 "؟ هنوز صدام میاد؟گفتیالو، الو؟ چی "میپرسید:  با گیجی

 

شن وی شنید که اون خیلی و اینبار صدای ژائو یونلان واضح بود، 

 "بیرون، همین الان! برولعنتی، از اونجا ": میگهخلاصه 

 

ای بسرعت از مردمک قیرگون شن وی گذشت، اون  سایه بدنبالش

 کسری توزود بعدش، لامپ اتاق بیمار و و باریک کرد، ر چشماش ناخودآگاه

صدای میوی تیزی و رد شد، خکنار شن وی  ی از ثانیه خاموش شد، شیشه

شن وی حس کرد باد  و ژائو یونلان پرید، بلند شد، گربه سیاهِ یه سمتاز 

ی ، بوشد تعفنبوی متوجه ی ، زود بعدش، میگذره صورتش کناراز  سریعی

بود که بینی رو اذیت همراهش بوی زننده ی خون و ، میداد فساد بد

 .میکرد

 

، و کردپوچی دراز  از ش روندید که شن وی دست هم توی تاریکی، کسی

کوچیک که تمام بدنش حشره یه  و ،دستش رو باز کرد، بعد رو گرفتوچی پ

 بیمیلولید، شن وی با چهره ی  ترس ش ازکف دست یبه رنگ خون بود تو

ا احتیاط ب و فشار داد تا بمیره، نفس عمیقی کشید، شاونو بین انگشت حالتی

 .حالت قاتلانه ش رو سرکوب کرد

 

 تداخل اون سمت تلفن چیزی میگفت، ولی مژائو یونلان انگار هنوز

حیط اطراف شد، ممییه کلمه هم واضح شنیده نو بود،  قویخیلی  یسیگنال

چیزی  ی ضربه، با صدای گربهجیغ صدای دچار هرج و مرج شده بود،  دیگه
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 و ی پرتاب شد،باز چیزصدای بلندی اومد،  ش، بعدنهم ترکیب شداب

 تلفن دیگه، کشید، این زمان ، شن وی دو قدم عقبانداخت روصندلی 

 اتوماتیک قطع شده بود. بصورت سیگنال نداشت بخاطر اینکه

 

تا  آوردو بالا ر دستش و صفحه تلفن رو تا حداکثر زیاد کرد،اون نور 

 مسیر جلوش روشن بشه.

 

 "مواظب باش!"گفت:  غریبه ایصدای مردونه ی 

 

هشدار داد  یی با باز کردن دهنشو یهو رو انداخته بوداونی که صندلی 

گوا چانگ باعث سکندری خوردن  اتفاقا افتادای که داچینگ بود، صندلی 

و روی باسنش ولو بود که تلاش میکرد از هر راهی فرار کنه ی شده چنگ

 شد.

 

چوبی زمین شوی کنج  ی دسته ای که عقب کشیده بود بهشن وی دست 

از فرصت استفاده کرد و زمین شوی رو  ، اونبرخورد کرداتاق مریض 

بالا تنه ش رو ، دسته چوبی رو به جلو هل داد، همزمان خیلی سریع گرفت

و ، صدای بهم خوردن شدید دندونای ینفر میومد، کردبه عقب متمایل 

 سرعت از بالای سر اون جست زد.نهایت سایه با  بدنبالش

 

چوبی زمین شوی از وسط دو نصف  ی دستهو ، توی دستش سنگین شد

یه، و انقدر سریع مثل یه سادرست ، و بی سر و صدا ،جست زدشد، سایه 

چیان  لیبه سمت خودش رو  ا، مستقیمتشواضح ببین که یه آدم نمیتونست

 .پرت کرد بیمارستان بود تخت که روی

 

روی تخت دراز کشیده  و بیهوشآرامبخش تزریق شده بود،  لی چیانبه 

 بود.
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با و میکرد،  عادتتاریکی  ه، چشمای همه شون داشت باین زمان

حداقل  شی، شن وی یه سایه دید......دهن بازشکم گو استفاده از نورِ

شده  قاچیه هندونه ی  شبیهباعث شد بود سرش  و نود درجه بود، بالای

 بنظر بیاد.

 

تمام اینا رو غش کنه، اون احمقانه  نکرداینبار گوا چانگ چنگ فرصت 

نشده بود، توی مغزش  اضافهسرعت ضربان قلبش هنوز  و به ،تماشا کرد

لی یدنش خب تمام برد شده بود، خوندیگه پاک و تبدیل به یه تخته وایت 

ی شده بود که ملخ و از شدت لرزیدن شبیهریخت، سریع به دستا و پاهاش 

ه بگردباد  مثل یه، فشار خونش همین تازه بشدت بانجی جامپینگ کرده

بزنه که صورتش دو برابر رو ن توهم ای حدی سریع شده بود که باعث شد

 بزرگتر شده.

 

ود؟ اون اون چی ب—جیغ و داد میکرددیوونه وار  شصدایی توی مغز

 چی بود؟

 

ی انقدربلند و کشیده بود،  خشکگرفت، بدنش  یانسان فرماون سایه 

، خیلی بزرگ بودترسناکی  به حد ششکم و درعوض، بود یه اسکلت که

 ،فریاد بیصدایی با بعدو ، نتبدیل شد عظیمبه یه جفت داس  بازوهاش

 .جلو رفت لی چیانشکم  نپاره کرد باخشونت برای

 

 خروج رو تازه راهن لحظه، فریاد به تاخیر افتاده ی گوا چانگ چنگ تا به ای

 "—آ—آ—آ "پشت هم داد زد:  پیدا کرد، اون بدون وقفه سه بار

 

اما ، جلو گذاشت یسرعت قدم و با نهایتشد،  یهو تیرهچهره ی شن وی 

 .رو مسدود کرد لی چیانجلوی تخت  یهویی، یه سایه این زمان
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ز ا بلندتر احتمالااومده، بیرون از کجا  معلوم نبود بود که یه پیرزن ناو

خنده داری روی  گوجه ای و کلاه گیس، کوتاه و چاق، نبود نیمیه متر و 

و تا جاییکه میتونست باز ر ، اون از پوچی ظاهر شد، دوتا دستاشسرش بود

یه مرغ پیر دست و پا  شبیه به، کش آورد چاق و گردش رو و بدن کرد،

 کرد. مسدودچلفتی، با تمام توانش جلوی تخت دختر رو 

 

جرقه های سنگ مثل دیگه رفته بود رو عقب کشید، که  یشن وی قدم

، ش نشد کس متوجههیچدرواقع و به عقب و جلو حرکت میکرد،  چخماق

برداشت،  از دور ، اون صندلی آهنی ای که داچینگ انداخته بود روهمزمان

 .کوبیدشبه سمت سایه  باخشونتو 

 

 

 

 اون و سایه برخورد کرد، "بدن"به  غیرقابل مقایسه ایصندلی با دقت 

از اورانگوتان  شبیه ایعصبانی فریاد ، اون چیز کردبه دو نصف پاره  رو

، مثل ریشه نیلوفر آبی که پاره میشه ولی بافتش شکسته خودش درآورد

و  ،ه بودبهم چسبید هنوز شده بودبدنش که با صندلی آهنی پاره  4نمیشه

 د.لرزون کنارش آویزون بو

 

شبیه آبی که جوش قسمتی که بهم چسبیده بودن اون ولی زود بعدش، 

 اون ، مثلاومدنبیرون  ی ازشو بزرگ ای کوچیکه ، غل غل حباباومده

که نمیشد از شر تاثیرات شیطانیش  بود هیولای توی کابوس نیمه شب

، صدای وحشتناکی از لرزید، بدن دو نیم شده ش با خشونت خلاص شد

 ذره ذره رشد کرد.و توی دهنش بیرون اومد، 

                                                           

که وقتی برش بخوره رشته های فیبرش همچنان بهم متصل  اینصورته به نیلوفر ی ریشه بافت  4

 میمونن، برای درک بهتر به تصویر انتهای چپتر مراجعه کنین
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تو مخمصه گیر کرده گوا چانگ چنگ درحالیکه  "رشد کرد! بازرشد کرد! "

میکنه یا داره دردسر اضافه درست  معلومم نبود که داره، فریاد زد بود

 .دردسر اضافه درست میکنه

 

بعد از که  ای صندلی آهنی ،ناچارا خودش رو جلو انداختشن وی 

 و بعدش با خشونت اونو، دوباره برداشت پرواز کرد رو برخورد به سر تخت

 .دادبدن هیولا تاب  سمت به

 

 یذره هم مودبانه ولی حمله کردناشبود،  بانزاکتیپروفسور شن آدم 

وقتی ترس و ، از ثابت دقیق و بی رحم بودن هیچی کم نذاشت، ننبود

دیگه دست و نمیدونستن چیکار کنن، اون  دربرگرفته بود رو بقیههنوز 

تیکه هفت هشت رو  اون چیز با ضربه زدن هاش و بالاتر رو گرفته بود

سرخ شده بود و نه نفساش سنگین  شچهره  موقع درحالیکه نه، اینکرد

 کرد. به یه سمت پرتشده بودن صندلی آهنی رو 

 

 دو ثانیه ساکت شد. برای اتاق بیمار یهو

 

و ر سیبیلشو درحالیکه پرید،  لی چیانزود بعدش، داچینگ بالای تخت 

ا ب، این روح گرسنه بود، فورا بریمبیحرکت نباش، گیج و "لرزوند گفت: می

انرژی  اباین اتاق  یکم پیش فقط با تکیه به اینکه، نمیمیرهصندلی کوبیدن 

عا واق موجودی، عصبانی کردن این ی موفق شدک، شانسپر شدهکافی  5یانگ

 "شوخی نیست.

 

                                                           

و چیزای این چنینی همه انرژی یانگ محسوب میشن. و  نور و خورشید زنده، فرد مرد، جنس  5

و به مقدار کافی  برعکس اون زن، فرد مرده، ماه، سایه انرژی یین هستن. اگه انرژی یانگ زیاد
 باشه میتونه انرژی یین رو دفع کنه.
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چشم با گربه ی سیاه  و برای مدت کوتاهیو بالا آورد، ر شن وی سرش

 .تو چشم موند

 

بودم  من"جدی گفت،  ی داچینگ با چهره "،میبینی داری درست درسته"

زدی یه روح گرسنه رو مثل صندلی آهنی  یه با دیگه، توام زدمحرف  که

اینکه فلان کنفوسیس درباره ی  ی درباره فعلا، چ کردیکدو قلیونی قا

 "!یم، سریع برقدرت های جادویی صحبت نمیکنه بحث نکنیم
 

سطح ، یا قویهشن وی کیفیت ذهنیش خیلی معلومم نبود که  دقیقا

 دیگه، شن وی قطع شدصدای داچینگ  همینکه ،خیلی بالا بود تحملش

 یرو رو لی چیانخیلی سریع و خم شد،  خواباز ن بیدار شد شبیه به

به با گر انهشجاع هنوزمغیر منتظره ای بصورت  تحت عجله، گذاشتپشتش 

 "چند لحظه پیش چی؟ اون پیرزنِ"، پروفسور شن پرسید: حرف میزد

 

 درباره ش ، نیاز نیستمیکنهنیست، دنبالمون  جدی"گربه جواب داد: 

 "نگران باشی، اون آدم نبود، یه روح مرده جدید بود.

 

و گوا، ئافسر شیا": و کلا ماده گرایی رو ول کرد، کرد "اوه"شن وی 

 "دنبالمون بیا!

 

که تبدیل گردنش راست بود،  و دهن گوا چانگ چنگ خیلی باز شده بود،

 حالت کاملا سختی شده بود. به

 

 و، بردتر رو بالا ، صداشروی پشتش گذاشته بودرو  لی چیانشن وی 

 "و گوا!ئافسر شیا"دوباره داد زد: 
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هشت  اختاپوسِ شبیه یه، بودبیدار شده  خوابگوا چانگ چنگ انگار از 

ش همزمان استفاده کرد تا هاو پا از دستو ، تقلا کردروی زمین چندبار پا 

 "من......من من من......"از روی زمین بلند شه: 

 

 "کن! زودباش درو برام بازتمومش کن، "شن وی: 

 

کاملا مطابق و گواچانگ چنگ هنگ کرده و سوخته بود،  پردازشگر مرکزی

حرفی که گفته شده بود رو ، ات به هرسمتی که اشاره کردن میرفتدستور

 .باز کردخوران در اتاق بیمار رو  شنید، و غل

 

سرشیفت و  دکترراهرو نبود،  توی هم نور ذره ای لحظه حتی نتو ای

های بیماران خالی بودن، و کل ه بودن، تک تک اتاق پرستار بنظر ناپدید شد

 طبقه به ساختمون تسخیر شده تبدیل شده بود.

 

ویید دمیفرم بدنش بود جلوتر  با ای که ناسازگار گربه ی سیاه با چابکی

رو روی پشتش حمل میکرد، و گوا  لی چیانباز کنه، شن وی  مسیر روتا 

 .پوشش میدادپشت سرشون  ناچارا ازچانگ چنگ 

 

معلوم نبود میشد، بازتاب خالی  بزرگ و توی راهرویاشون ه صدای قدم

 سرد کمی دائما باد که که خوب بسته نشده یا نه، هست یپنجره ا جایی

پشت گردن گوا چانگ انقدری میوزید که ، اطرافشون رو احاطه کرده بود

و  مغزش از شدت ترس یکم بیحس بشهاین باعث شد و ، سرد شدچنگ 

 .شدهوشیار بتدریج 

 

 چیزی پشت سرشه.ه ی که حس میکرد، اون همش
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 خط شوجینتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریشه ی نیلوفر
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